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سیده نعیمه زینبی| خیابان سرخس که قدیمی ترین و عجیب ترین 

مشاغل مشهد را در دل خود جای داده، انگار از دل تاریخ 

بیرون آمــده و نشسته اســت گوشه ای از شرق مشهد.

خیابانی که اریب از پنجراه پایین خیابان جدا شده است،

راوی تاریخ مشاغل قدیمی شهر می شود. کل بازماندگان 

مشاغل قدیمی و کهنه مشهد مانند نمدبافی، گلیم فروشی،

نخ تابی، دلوسازی، زنجیربافی، علافی و عصاری در این خیابان 

جمع هستند و هریک از صاحبان آن ها که سر به زمین 

می گذارند، کرکره مغازه شان برای همیشه پایین کشیده 

می شود و سفر آخرت آن نفر می شود پایانی بر آن شغل. چه 

کسی جای حاجی کردستانی، نسل آخر دلوسازهای مشهد،

اسماعیل امکانیان مقدم، آخرین بازمانده زنجیربافی سنتی،

حاجی فاضلی که هنوز به سبک سنتی، روغن از دانه جدا 

می کند و شیخ جنگل که سال هاست کارگاه نخ تابی اش 

خاموش شده است را می گیرد؟ هیچ کس! شاید هیچ منبع 

مکتوبی نتواند چگونگی پاگرفتن این مشاغل خاص را درکنار 

هم روایت کند و در این باره تاریخ شفاهی، تنها دستاویزی 

است که می توان به آن چنگ انداخت. درباره مشاغل این 

خیابان، پیش از این زیاد گفته شده است، ولی این بار این 

ویژگی خاص راه سرخس، ما را وامی دارد  به سراغ تاریخ کهنه 

آن برویم و ازمیان ورق های کتاب و برگ های اسناد، راوی 

روزهای رفته بر آن باشیم.

مشهدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت نودویکم)
مشهد ۱۵۲سال پیش، به گزارش «شیندلر»(بخش سوم)

مرضیه ترابی| صحبتمان درباره محتوای گزارش «آرتور هوتوم 

شیندلر»، مهندس و نظامی آلمانی الاصل بود که به عنوان 

مهندس و برای توسعه شبکه تلگراف ایران، در عهد ناصرالدین شاه 

به کشور ما آمد. گفتیم که روایت وی از مشهد ۱۵۲سال قبل

(با وجود شلختگی در تنظیم مطالب و بی دقتی در ثبت اسامی 

و تاریخ ها) از جنبه های مختلفی دارای اهمیت است و گاه 

بخش ها و جزئیاتی از گذشته مشهد را نشان می دهد که شاید 

در هیچ جای دیگری ثبت نشده  باشد. ما در بخش های قبلی،

گزارش  شیندلر را درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی مشهد،

تاحدودی بررسی کردیم و درباره اظهارات او درمورد مسجد 

شاه(مقبره امیرغیاث الدین ملکشاه) و پیر پالاندوز، اطلاعاتی 

دادیم و گفتیم که شیندلر چگونه در نوشته خود، بنای مهم و 

معظم مسجد گوهرشاد را نادیده گرفته  است. در این قسمت،

ادامه مطالب وی را بررسی می  کنیم و به بهانه این بررسی،

سعی می کنیم به برخی وجوه جذاب تاریخ مشهد نیز توجه 

کنیم.

حرم یا «امام  زاده»؟

شیندلر درباره حرم رضوی و بنای عظیم و چشم نواز آن می نویسد:

«مشهد امامزاده خیلی دارد، ولی امامزاده حضرت امام رضا(ع) از 

همه بهتر است. این امامزاده در کل دنیا معروف است؛ چون که 

بسیار جای مقدسی است. نگذاشتند من داخل شوم و تماشا 

کنم، اما از تفصیلی که از دیگران شنیدم، باید جای خیلی قشنگ 

و ممتازی باشد». استفاده از واژه «امامزاده» به جای «حرم» در 

متن گزارش، کمی عجیب وغریب است، اما بی سابقه نیست.

نگارنده در بررسی برخی ترجمه های قدیمی به زبان فارسی 

که توسط غیرفارسی زبانان صورت گرفته، چنین نمونه هایی را 

دیده  است. به طورکلی، برخی مترجمان غیرفارسی زبان، بناهای 

مذهبی را با واژه عام «امامزاده» معادل می گرفتند. مترجم متن 

-که نام وی را نمی دانیم و به قول قدرت ا... روشنی زعفرانلو در 

«متأسفانه به زبان فارسی تسلط نداشته است» مقدمه کتاب،

-هم، در معادل یابی برای حرم، به واژه «امامزاده» بسنده کرده 

و نخواسته  است زیاد خودش را به زحمت بیندازد، بنابراین 

آنچه در متن وی با عنوان «امامزاده» می بینید، کنایه از بناهای 

مذهبی است که معمولا با معماری اسلامی(شامل گنبد، مناره و 

دیگر اجزای مربوط این نوع از معماری) ساخته می شوند. نکته 

دیگری که در این فراز از گزارش شیندلر وجود دارد، موضوع 

اجازه ندادن به وی برای ورود به حرم رضوی است. این موضوع 

را می توان در روایت های دیگر جهانگردان اروپایی هم یافت،

حتی جهانگردانی مانند تاورنیه که در دوره صفویه به ایران،

سفر و گزارش های جالبی را درباره حرم رضوی ارائه کرده اند 

هم، قادر به بازدید از اماکن متبرکه نبوده اند، با این حال گاه 

پیش می آمد که درمورد برخی اروپاییان، با حکم حکومتی،

استثنائاتی قائل می شدند. این استثنائات به ویژه درباره 

عکاسان و تصویربرداران بیشتر به چشم می آید؛ افرادی مانند 

«آنتونیو جیانوزی» و «لوئیجی پشِِه» که ظاهرا در مواقع خلوت یا 

زمانی که حرم رضوی، به دلایلی، خالی از جمعیت بود یا تعداد 

افراد حاضر در آن اندک بود، فرصت تصویربرداری می یافتند؛

هرچند که تصاویر تهیه شده توسط این افراد، بیشتر از فراز 

دیوارها گرفته شده  است و به نظر می رسد قانون ورود نیافتن 

غیرمسلمانان به حرم مطهر، به این شکل رعایت می شد. در 

دوره پهلوی، این رویه تغییر کرد و حتی عکاسان و جهانگردان 

خانم هم توانستند در مواقع حضور زائران، به صحن های حرم 

مطهر و مسجد گوهرشاد وارد شوند؛ به عنوان نمونه باید از 

«آنه ماری شوارت   سنباخ»، عکاس و جهانگرد سوئیسی که در 

حدود سال ۱۳۱۸خورشیدی، به مشهد سفر و از داخل فضای 

اماکن متبرکه، تصاویر متعددی تهیه کرد، یاد کنیم.

معمای مصلای پایین خیابان

شیندلر در گزارش خود، پس از معرفی چهارده مدرسه فعال 

در مشهد -البته با شیوه خودش، سریع و بدون دقت در ضبط 

اسامی-به سراغ تعدادی از ابنیه تاریخی و زیرساخت های شهر 

مشهد و اطراف آن می رود. گزارش او درباره مصلای مشهد،

«نزدیک دروازه پایین خیابان، خرابه ای دارد؛ جالب توجه است:

مصلی نام و آن از سنه۱۰۸۷ است». می دانیم که این بنا، طبق 

کتیبه مندرج در آن، سال ۱۰۸۷قمری و در عهد شاه سلیمان 

صفوی، با همت حاجی ملک، معماری حاجی شجاع اصفهانی 

و دستور و نظارت میرزاصالح نواب رضوی ساخته شد تا به عنوان 

مکانی برای اقامه نمازهای عیدین(عید فطر و قربان) استفاده 

شود. تا پیش از آن، مردم مشهد از مصلای طرق برای این امر 

استفاده می کردند، اما به دلایلی که شاید یکی از آن ها بعد 

مسافت و ناهمواری مسیر در برخی قسمت ها باشد، ترجیح 

داده  شد مصلای دیگری، با مسافت کمتر نسبت به مشهد و در 

فاصله نسبتا اندکی از دروازه پایین خیابان ساخته شود، با این 

حال به نظر می رسد که با این کار، اقامه نماز در مصلای طرق 

متوقف نشد؛ چون گزارش هایی در تاریخ بعد از احداث مصلای 

مشهد، از اقامه نماز در مصلای طرق وجود دارد. به نظر می رسد 

هر دو مصلی، کاربری خود را حفظ کرده باشند و از هرکدام 

در فصل های مختلف استفاده می شده است؛ ترجیحا مصلای 

پایین خیابان برای فصل پاییز و زمستان و مصلای طرق برای 

بهار و تابستان؛ البته این فقط یک فرضیه است و باید درباره اش 

تحقیق بیشتری کرد. گزارش شیندلر که حدودا مربوط به سال 

۱۲۸۸قمری(۱۲۵۰خورشیدی) است، خبر از خرابی مصلای 

پایین خیابان می دهد. این روایتی است که خانیکوف(۱۱سال 

قبل از شیندلر) هم درباره مصلی بیان کرده است و حتی تصویری 

از ویرانه این مکان در کتاب وی دیده می شود. چرا باید مکانی 

مذهبی که در ایام خاص سال محل توجه مردم قرار می گرفت،

ویران شده  باشد؟ آیا این وضعیت به دلیل نبود متولی و موقوفه 

لازم برای نگهداری بنا بود یا اینکه مردم ترجیح می دادند نماز 

عیدین را در جای دیگری اقامه کنند؟ پاسخ دادن به این معما،

نیاز به پژوهش بیشتری دارد و نمی توان بدون معطلی، جوابی 

برای آن یافت. شاید در یکی از قسمت های مشهدیات، پاسخی 

پذیرفتنی در این باره به شما عزیزان بدهیم.

ماهی های قزل آلا در چشمه گیلاس

یکی از بخش های جالب گزارش شیندلر، روایتی کوتاه و یک خطه 

درباره وضعیت چشمه گیلاس است که احتمالا وی آن را از شخص 

دیگری شنیده بوده؛ چون بعید به نظر می رسد که خودش 

حوصله بررسی چنین موضوعی را داشته  باشد. او می نویسد:

«آب مشهد از چشمه گیلاس می آید و در این رودخانه، ماهی 

قزل آلای خوب پیدا می شود.». گزارش مربوط به وجود ماهی 

قزل آلا در چشمه گیلاس، تقریبا در منابع هم دوره گزارش شیندلر 

وجود ندارد و از این نظر، به احتمال زیاد، منحصربه فرد است؛

موضوعی که می تواند در بررسی تاریخ پرورش ماهی در مشهد 

و اطراف آن، محل توجه و استناد باشد و در تحقیقات، محل 

تأکید قرار بگیرد؛ البته وجود ماهی در قنات ها و چشمه ها، از 

قدیم الایام طبیعی بود، اما اینکه این نوع این ماهی ها و کیفیت 

آن ها چنین توصیف شود، تقریبا بی سابقه است.

دروازه آمویه، راه قدیم سرخس بود

اگر میان نقشـه های به جامانده از گذشـته مشـهد چرخی بزنیم،

از کیفیت ماندگاری این نام میان مشـهدی ها بیشـتر می فهمیم.

در نقشـه دالمج(نخسـتین نقشـه کامل از شـهر مشـهد که از عهد 

قاجـار بـه یـادگار مانـده) نامـی از ایـن خیابان نیامده اسـت؛ زیرا  

شـهر مشـهد در آن زمـان میـان باروهـا محصـور بـوده آن چنـان که 

بـه دروازه پایین خیابـان ختـم می شـده و ایـن یعنـی بیـرون آن،

مزارع و دشـت ها انتظار آدم ها را می کشـیده اسـت.

ورق زدن کتاب هـای تاریخـی امـا اطلاعـات تـازه ای را رومی کند.

در لابه لای سـطرهای کتاب «نگاهی به جغرافیای تاریخی شـهر 

مشـهد» وقتـی صحبـت از احـداث بـرج و بـارو بـر گـرد ایـن شـهر 

می شـود، نـام سرخـس هـم به دنبالـش می آیـد. شاه طهماسـب 

بـا سـاخت بـارو، سـبب پیدایـش دروازه هـا و محلاتـی بـرای 

مشـهد می شـود؛ آن زمـان چهـار دروازه نوغـان، سراب، عیـدگاه 

و میرعلی آمـوی، راه هـای بیـرون رفـتن از شـهر بودنـد. دروازه 

میرعلـی آمـوی به سـوی تبـادکان و سرخـس گشـوده می شـد و 

مـردم بـرای پـا گذاشـتن در مسـیر سرخـس، بایـد خودشـان را 

بـه ایـن دروازه می رسـاندند؛ البتـه لازم بـه توضیـح اسـت کـه ایـن 

دروازه (میرعلی آمـو) در میـان مشـهدی ها، نـام نیکـی نداشـت و 

محـل ورود اقـوام مهاجـم بـه مشـهد بـود؛ بـرای همیـن هـم مـردم 

بـر ایـن بـاور بودنـد کـه هـرگاه ایـن دروازه گشـوده شـود، فتنـه ای 

در شـهر بـه راه می افتـد.

در زمـان شـاه عباس، سـاخت نخسـتین خیابـان در مشـهد، دو 

دروازه بالاخیابـان و پایین خیابـان را بـه جمـع ورودی هـای شـهر 

افـزود. ایـن اتفـاق ناخواسـته باعـث تغییـر مسـیر راه مشـهد بـه 

سرخـس شـد. قاجارهـا کـه ایـن بـاور مـردم را می دانسـتند، ایـن 

دروازه را مسـدود کردند تا نحسـی اش دامن ارض اقدس را نگیرد 

و به جـای آن بـه دروازه پایین خیابـان اعتبـار بخشـیدند. بسـته 

شـدن دروازه میرعلـی آمـوی، راه مسـافران سرخـس را به سـوی 

دروازه پایین خیابـان کـج کـرد تـا نخسـتین اثـرات جـاده جدیـد 

سرخـس در عهـد قاجـار هویـدا شـود، پـس خیابان سرخس که در 

زمـان قاجـار جـاده سرخـس نامیـده می شـد، از آن زمـان تاکنـون 

حیات خودش را کج دارومریز حفظ کرده اسـت و قدمتی حدود 

دویسـت سـال دارد و تـا زمانـی کـه دروازه هـا در ایـن شـهر اعتبـار 

داشـته، ایـن خیابـان بـه درون شـهر مشـهد راه نیافتـه اسـت.

پیـش از حضـور روس هـا در شرق ایـران، راه مشـهد- سرخـس- 

بخـارا اهمیـت زیـادی بـرای تاجـران و زائـران و مشـهدی ها 

داشـت و هـر روز کاروان هـای پیـاده و سـواره زیـادی از آن بـه 

شـهر وارد می شـدند. امـا ناامنـی ایـن مسـیر، آن را از تک وتـا 

انداخـت و بـا آمـدن روس هـا و بازگشـت امنیـت نیـز دیگـر 

ماننـد سـابق رونـق نگرفـت؛ البتـه پرداخـتن بـه اهمیـت ایـن 

مسـیر در تجـارت و کاروان هـای مشـهد، نیـاز بـه گزارشـی دیگـر

 دارد.

نفس دوباره راه سرخس

ــرای راه سرخــس در   نخستین پیشرفت ب

سال های ابتدایی قرن چهاردهم و در زمان 

محمدولی اسدی(استاندار و تولیت آستان 

قدس) رخ می دهد. در بهمن۱۳۰۵ خبر روزنامه 

آزادی، این اتفاق را تأیید می کند:«چون تسعیر 

راه مشهد تا سرخس برای مواقع لازمه، کمال 

ضرورت را داشت، از طرف اداره فوائد عامه 

شروع به تعمیر و شوسه آن نموده اند». راه خاکی 

مشهد-سرخس در این سال برای نخستین بار 

شوسه می شود تا رفت وآمدها در آن بهبود پیدا 

کند. این مسئله بدون حاشیه نیست و ردپای 

آن میان نامه نگاری آن سال ها و شکایت زارعانی 

که جاده از وسط زمین هایشان عبور می کرد،

دیده می شود؛ برای نمونه، سال۱۳۰۷ یکی 

از مستأجران آستان قدس به تولیت آن زمان،

«خط راه  نامه ای به این مضمون نوشته است:

از بین زراعت های مزرعه خیابان می گذرد و 

اولا قریب پنجاه خروار زراعت از بین می رود 

و ثانیا یک پل لازم است که باید بر روی آن 

ساخته شود». این مستأجر درخواست کرده 

است به دایره فوائد عامه که مسئول کشیدن 

راه است، ابلاغ شود این قسمت راه را که در 

اراضی خیابان واقع شده است، پس از جمع آوری 

زراعت بسازند. پاسخ این نامه را اداره کل طرق 

«این مستأجر در  و شوارع این طور می دهد:

تخمین خود اشتباه کرده است؛ چون قسمتی از 

اراضی جاده نو همان اراضی قدیمی است، لهذا 

مقدار اراضی اشغالی از مقدار فوق کمتر خواهد 

بود. به علاوه معادل اراضی اشغال شده از اراضی 

جاده کهنه که در شمال اراضی واقع شده است،

به اختیار مستأجر واگذار می شود». درنهایت 

عملیات راه سازی تا زمان برداشت محصول 

مستأجر به تأخیر می افتد. در نامه دیگری، در 

سال۱۳۰۵ یک نفر که کنار یونجه زار خیابان 

سرخس برای خودش آلونکی ساخته است، به 

تولید آستان قدس نامه نوشته و خواسته است 

در جاده سازی، آن را خراب نکنند. او درباره راه 

«راهی بود که سال های  سرخس نوشته است:

سال عبورومرور می شد و حال، این سر زمستان 

باید وسعت داده شود». این نامه ها در مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی موجود است و از 

متن آن ها می توان دریافت این جاده که آن زمان 

از دروازه پایین خیابان شروع می شده، به سوی 

اراضی قلعه خیابان می رفته و در سال۱۳۰۵

عریض  شده است.

نخستین حضور مشاغل

اتفاق دیگری که ردپای آن را می توان در 

اسناد یافت، مربوط به سال ۱۳۱۷خورشیدی 

است. بنا به دلایلی که نمی دانیم، راه سرخس 

در آن زمان مسدود می شود. در نامه ای که 

کفیل مستغلات آستان قدس در سال۱۳۱۶

نوشته است، این اتفاق را توضیح می دهد:

«سال گذشته(۱۳۱۵) جمعی از مستأجرین 

زمین های بیرون دروازه پایین خیابان از 

انسداد راه سرخس که از طرف مالیه به 

عمل آمده، شرحی به حضور مبارک، عرض 

و شکایت نموده اند. قرار شد مستأجرین 

و اشخاص ذی نفع، مبلغ یک هزاروپانصد 

ریال به مالیه تسلیم نمایند تا اتاقی جهت 

مأمور عوارض ساخته و راهی از محوطه 

باز نمایند تا عبورومرور آسان باشد». این 

پول را زارعان پرداختند و راه باز شد و در 

سال۱۳۱۶ مجدد آن را مسدود کردند. طبق 

این نامه، این انسداد بر موقعیت و اجاره 

مستغلات آستان قدس به خصوص اجاره 

کوره های فخاری، اثر منفی می گذارد. در 

سال۱۳۱۷ و درمیان همین نامه هاست که 

نخستین بار از دکان های واقع در طرفین 

جاده صحبت می شود. رئیس مستغلات 

آستان قدس در نامه ای به اداره حسابداری 

«در اثر بسته شدن راه  آن اداره می نویسد:

واردین به شهر از جاده سرخس، دکاکین 

واقع در طرفین جاده، بی استفاده مانده 

است و درنتیجه مستأجرین اراضی که برای 

خود دکان و غیره ساخته اند، آنجا را ترک 

[کرده اند] و حاضر به تجدید اجاره نیستند».

طبق این نامه، بسته شدن این راه باعث 

شده است از ۲۵میل کوره فخاری به دلیل 

نداشتن راه حمل مصالح به شهر، حدود 

۱۵عدد آن متروک و بدون مستأجر  بماند و 

دیگر مستأجران کوره ها هم حاضر نباشند 

اجاره شان را تمدید کنند.

باتوجه به این اسناد، می توان فهمید که 

نخستین تلاش برای تجاری شدن خیابان 

سرخس به در بسته خورده و حدود ۲۵میل 

فخاری متعلق به آستان قدس در اطراف 

آن وجود داشته است. هیچ بعید نیست 

که بسیاری از مشاغل کنونی این راسته از 

همان زمان پاگرفته و به حیات خودشان 

ادامه داده  باشند.

نخستین بافت مسکونى خیابان مشاغل

نقشه سال۱۳۲۵ چهره کنونی جاده سرخس را برای ما رونمایی می کند.

یک خیابان مایل با خیابان صفوی(پایین خیابان) از دروازه پایین خیابان 

شروع می شود. در این زمان، هنوز شهر در آن سوی باروها توسعه نیافته 

است و کوره های آجرپزی، گود اصغرکور، گود جلال و زمین های کشاورزی 

در اطراف آن خودنمایی می کند. در سال۳۳ هم اگرچه دیگر خبری از 

دروازه ها نیست و در دیگر مناطق مشهد خیابان های جدید تأسیس شده 

و آن را به بیرون دروازه ها کشانده است، همچنان خندق برجای مانده 

از مشهد قدیم، مانع از گسترش شهر در این سوی آن است و گودها و 

زمین های کشاورزی، تنها حاضران ضیافت خیابان سرخس هستند.

در این زمان حدود ۲هزار زاغه نشین در اطراف مشهد در گودال ها و 

زاغه ها، تیره بختی شان را به رخ شهر می کشیدند. گودال های اطراف 

جاده سرخس هم از این بدبختی بی نصیب نبودند. حدود سال های۳۹

تصمیم گرفته شد برای زاغه نشینان جاده سرخس، هزار خانه دواتاقه 

در اراضی پایین خیابان در راه سرخس ساخته شود. حدود یک سال 

طول کشید که نخستین کلنگ این منازل را دکتر جزایری بر زمین زد و 

نخستین بافت مسکونی در اطراف جاده سرخس شکل گرفت؛ طرحی 

که در دیگر نقاط شهر مشهد هم به اجرا گذاشته شد و در سال۱۳۴۶

روبان افتتاح آن بریده شد. تیمسار بنی اعتماد(شهردار وقت مشهد) 

وقتی به محل زندگی زاغه نشینا ن در کوره های متروک انتهای خیابان 

صفوی درکنار جاده سرخس رفت، بی درنگ دستور تخریب آنجا را داد و 

زاغه نشینان را به ساختمان های جدید منتقل کرد و بولدوزرها، زاغه ها 

را درهم کوبیدند. در نقشه سال۵۵، جاده کمربندی(در محل سابق 

خندق) گرد شهر پیچیده شد و بافت مسکونی کوی جلالیه و با اندک 

فاصله ای کوی رضائیه، همراه با فضای سبز(بوستان وحدت فعلی) در 

اطراف جاده سرخس شکل گرفت.

 روایت شکل گیری خیابان سرخس بر اساس نقشه های قدیمی و اسناد باقی مانده

تجارت در مسیر  پیشه های �م شده
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نخستین  ورودی  

جاده سرخس  تا دوره قاجار  

پس از بسته شدن دروازه آمویه ،

دروازه  پایین خیابان جایگزین 

آن می شود

مغازه چوب بریمغازه  مسگریمغازه روغن گیری دستی و سنتی

مغازه عصاری مغازه گلیم و جاجیم فروشی


